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Abstract 

The obligation of Ḥajj for the oblige is conditioned not only by fulfilling the general conditions of the duty and having 

the power to travel the path, but also by affording the trip expenses and to support the family until the return. 

Sometimes a person finds an unstable ownership of the amount of money that is sufficient to perform Ḥajj, which is 

subject to deterioration. In this regard, it is important to decide whether such a person is eligible for the title of Mustaṭīʿ 

(capable) or whether unstable property is an obstacle to achieving financial affordability? 

Different perspectives are discussed regarding this issue. After analyzing and examining the evidence and opinions of 

the jurists by applying a descriptive-analytical method, the study concluded that the criterion for the realization of 

financial ability is the presence of two elements: the owner's permission to occupy and the knowledge of the non-

destruction of his ownership. Based on this, in cases of unstable property where these two elements are present, the title 

of financial affordability and the obligation of Ḥajj are fulfilled, and in cases where one of these two elements or both 

are missing, affordability is not achieved. 
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 چکیده
تحقق شرایط عمومی تکلیف و داشتن قدرت بر پیمودن مسیر، به حصوو  اسوتعاع   وجوب حج بر مکلف افزون بر

مالی؛ یعنی برخورداری از زاد و راحله و مؤونهٔ عائله تا زمان بازگش  مشروط اس . گاهی شخص بر مقدار مالی کوه 
ن راستا مسوللهٔ مهو   کند که در معرض زوا  اس . در ایکند، مالکیتی غیرمستقر پیدا میبرای گزاردن حج کفای  می

کند یا اینکه مالکی  متزلز ، موانع تحقوق اسوتعاع  موالی که آیا بر چنین فردی عنوان مستعیع صدق میاین اس  
های مختلفی در مسلله معرح اس  که نویسندگان پس از تحلیل و بررسوی ادلوه و آرای فقهوا بوه شویوهٔ اس ؟ دیدگاه

در تحقق استعاع  مالی، وجود دو عنصور جوواز تصورا مالوع و علو  بوه اند که ملاک تحلیلی بر آن شدهتوصیفی
زوا  مالکی  اوس . بر این اساس، در مصادیقی از ملع متزلز  که این دو عنصور وجوود داشوته باشود، عنووان عدم

 یابد و در مصادیقی که یکی از این دو عنصر یا هر دو مفقود باشد، استعاع استعاع  مالی و وجوب حج تحقق می
 شود.حاصل نمی

 زوا  مالکی .استعاع  مالی، ملع متزلز ، شرایط وجوب حج، عدم: واژگان کلیدی
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 مقدمه
و  2ای از قرآن کوری با استناد به آیه 1شود که ایشانبا تتبع در متون فقهی و بررسی دیدگاه فقها معلوم می

ر هر فردی، اع  از مرد و زن و خنثوی الإسلام بو اجماع فقها معتقدند که حجة  3روایات ائمۀ معصومان)ع(
اند از: بلوغ، کما  عقل، آزادبودن، داشتن زاد و راحلوه شود و این شرایط عبارتبا تحقق شرایعی واجب می

بوودن، داشوتن زاد و و مؤونۀ عیاِ  خود تا زمان برگش  و قدرت بر پیمودن مسیر )استعاع  بودنی(. شورط
شود، براساس ادلۀ زیور اابو  گش  که از آن به استعاع  مالی تعبیر میراحله و مؤونۀ عیا  خود تا زمان بر

 شده اس :
و برای خدا بر مردم اس  که آهنگ 4؛«وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیِْ  مَنِ اسْتَعاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا »أ. آیۀ شریفۀ 

 سوی آن دارند.ها که توانایی رفتن بهخانۀ )او( کنند، آن
احِلَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَوا»ت باب ب. روایا ادِ وَ الرَّ و بواب « اشتِرَاط وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ الِِسْتِعَاعَةِ مِنَ الزَّ

ی یَرْجِعَ إِلَیْهِْ  وَ إِلَِّ لَْ  یَجِب»  که به حد تواتر رسیده اس . 5«اشتِرَاط وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ کِفَایَةِ عِیَالِهِ حَتَّ
. اجماع فقهای اسلام: تمام فقهای امامیه، بلکه تمام فقهای اسلام معتقدند که وجوب حج، مشروط ج

به وجود ادلۀ نقلیِ ذکرشوده، شده، باتوجههرچند که اجماعِ معرح 6به وجود استعاع  مالی شخص اس ،
 مدرکی و فاقد اعتبار اس .

ی از مسوائلی کوه در ایون خصوو  پس از معتبردانستن شرط استعاعِ  مالی برای وجوب حوج، یکو
وجوب حج بر فوردی اسو  کوه تموام شورایط وجووب حجوة درخورِ بحث و بررسی اس ، وجوب یا عدم

کند، استقرار نیافتوه و الِسلام را دارد، جز اینکه مالکی  او بر آن مقدار مالی که برای گزاردن حج کفای  می
از تحقق عوامل استقرار آن یا مالکی  متعاملان در  صورت متزلز  اس ؛ مانند مالکی  زوجه بر مهر قبلبه

عبارتی دیگر، شده که برای واهب حق رجوع اس . بهله بر ما  هبهعقود تملیکی خیاری یا مالکی  موهوب  
مسللۀ چالشی و محل تحقیق این اس  که آیا در تحقوق عنووان اسوتعاع ، افوزون بور حصوو  مالکیو ، 

نحو متزلز  نیوز تزلز  آن مانع اس  یا اینکه صرا حصو  مالکی ، ولو بهاستقرار ملکی  نیز لِزم اس  و 
                                                 

 8/439، العروة الوثقی؛ طباطبایی یزدی، 809و  801و  842و  843و  30/889، جواهر الكلاماهر، جو؛ صاحب808تا3/399، شرایع الإسلاممحقق حلی،  .1
 .482و  484و 
 .90آ  عمران:  .2
 .40تا33/13، ، وسائل الشیعةحر عاملی .1
  .90آ  عمران: . 4
 .14و  33/11، وسائل الشیعةحر عاملی، 5 
، الحدائق الناضررة؛ بحرانی، 3/890، مفاتیح الشرایع؛ فیض کاشانی، 0/38، مجمع الفائدة و البرهانی، ؛ مقدس اردبیل30/04، منتهی المطلبعلامه حلی، . 6

 .9/88، الصادق فقه؛ روحانی، 30/842،جواهر الكلامجواهر، ؛ صاحب0/31، ریاض المسائل؛ طباطبائی، 34/20
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شده یکی از مسائل مه  باب حوج و کند؟ مسللۀ معرحکند و بر مالع، عنوان مستعیع صدق میکفای  می
معاملات و نکاح اس  و ادله و آرای فقها در این خصو  نیاز به بحث و بررسی دقیق دارد، نویسندگان در 

تحلیلی( و با تأمل بیشتر در ادله و آرای فقها، آنچوه را ای )توصیفیرو برآنند که به شیوۀ کتابخانهپیشِ  نوشتار
 طور مستد  تبیین کنند.که موافق تحقیق اس  به

 
 شناسی ملک متزلزلمفهوم .1

ز  در رسد ابتدا بایستی معنا و مفهوم ملع متزلبرای یافتن پاسخ دقیق به مسللۀ محل تحقیق به نظر می
اصعلاح فقهی تبیین و سپس به اصل بحث پرداخته شود. گفتنی اس  ملع متزلز  از مفاهیمی اسو  کوه 
در ابواب مختلفِ متون فقهی بدان تعبیر شده، اما در هیچ نصی به کار نرفته اس . فقها در تبیوین و تعریوف 

اس  با تتبع در عبارات فقها و دقو  و رو لِزم اند؛ ازیننظر داشته و دو دیدگاه مختلف بیان کردهآن اختلاا
 ها، مفهوم ملع متزلز  بررسی شود.تأمل در آن

 تفاوت حقیقی میان ملک مستقر و متزلزل. عدم1. 1
اند: تقسی  ملع به متزلز  و مستقر، به اعتبار اخوتلاا برخی از فقها در تبیین مفهوم ملع متزلز  گفته

یابی  که انشای ملکی  در بیع و هبه یکسان اس ، ن درمیکه برحسب وجدادر حقیق  ملع نیس ؛ چنان
شده از حک  شارع اس  که در برخی موارد حک  به جواز فسخ عقد و زوا  ملکی  بلکه این دو عنوان انتزاع

زوا  ملکیو  بوا رجووع داده اسو . منشوأ ایون با رجوع مالع سابق داده و در برخی موارد حکو  بوه عودم
معاملاتی اس  که موضوع حک  شارع به ملکی  اس ؛ چراکه اگر جواز و لزوم  اختلاا، اختلاا عناوین

آمد که تخصیص آن به هریع از این دو خصوصی  یوا بوه جعول مالوع از خصوصیات ملع بود، لِزم می
گونه نیس ؛ زیرا در تمام ابواب عقود )تملیکی(، مُنشِئ تنها ملکیو  که اینباشد یا به جعل شارع، درحالی

آمد بین اقسام ملکی  برحسب قصد رجووع و قصود کند، اگر تخصیص به جعل او بود، لِزم میا میرا انش
که بعلان آن بدیهی اس ؛ زیرا قصد مالع در رجوع قصد آن تفصیل قائل شوی ، درحالیرجوع یا عدمعدم

رای خویشاوندان خوود رو چنانچه مالع عینی را برای اجنبی و عین دیگری را بآن تأایری ندارد؛ ازاین و عدم
هبه کند و از جواز و لزوم آن غافل باشد، هبۀ او ، عقد جوایز و هبوۀ دوم، عقود لِزم خواهود بوود. اموا اگور 

آید که شارع عقد را بر غیرمقصود منشئ امضا کند و ایون امور در تخصیص به جعل شارع باشد نیز لِزم می
 1ته اس  تابع قصدهاس .عقود باطل اس ؛ زیرا عقودی که شارع بر آن صحه گذاش

                                                 
 القواعرد الفقهیرة،بجنووردی، ؛ 1/137، حاشیۀ کتاب المكاسب؛ اصفهانی، 171تا1/161، المكاسب و البیع؛ نائینی، 52تا3/51، المكاسب کتابانصاری، . 1
هدی الطالرب فري شررح ؛ جزائری، 3/32، کتاب البیع؛ اراکی، 8/384، مصباح الفقاهة؛ خویی، 90، محاضرات في فقه الإمامیة: کتاب البیع؛ میلانی، 3/840
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شاهد بر این معلب که تزلز  و استقرار از مقومات ملع نیس  و اختلاا بین آن دو، درحقیق  ملوع 
قصد لزوم یا جوواز، آید که با انشای ملکی  و عدمبودن آن دو لِزم مینیس ، این اس  که در صورت مقوم

بوودن آن دو ایون نیس . همچنین لِزمۀ مقوم ملکیتی واقع نشود؛ زیرا وجود جامع بدون فصل ممیّز صحیح
که خولاا ایون صورت جواز در آید، درحالیصورت لزوم و گاهی بهاس  که ملکی  واحد نتواند گاهی به

که ملکی  در بیع با شرط خیار، در زمان خیار، جایز و بعود از آن لِزم اسو  و ایون امر واضح اس ؛ چنان
های نیس ؛ زیرا آنچه واقع شده اس  ملکی  واحدی اس  که در زمانتبدیل ملکی  از نوعی به نوع دیگر 

 1مختلف دچار عوارض مختلفی شده اس .
 . وجود تفاوت حقیقی میان ملک مستقر و متزلزل2. 1

در مقابل دیدگاه او ، برخی از فقها ملع لِزم و جایز را در نظور عورا دو حقیقو  مختلوف دانسوته و 
یعِ مبتنی بر لزوم در نظر عرا، غیر از انشای ملکی  در هبۀ مبتنی بور جوواز معتقدند که انشای ملکی  در ب

ع اس ؛ اما اگر اختلاا اسباب سبب اختلاا در اس  و سپس افزوده اند: این اختلاا ناشی از سبب مملِّ
مسببات )=موضوع حک ( نشود، سبب اختلاا در احکام نیز نخواهد شد. افزون بر آن، بر حسوب وجودان 

زوا ، سوبب یابی  که ملکی  ازنظرِ شدت و ضوعف مراتبوی دارد و ایون اخوتلاا در زوا  و عودممینیز در 
تووان گفو  کوه ملکیو  و سولعن  نیوز هماننود رو میشود؛ ازایناختلاا در مرتبۀ ملکی  و سلعن  می

د میوان سیاهی و سفیدی و طلب )=ارادۀ فعل( از امور اعتباری مقو  به تشکیع اس  که گاهی علاقۀ موجو
رود و گاهی این علاقه قوی اس  و بوا فسوخ فورد ملع و مالع ضعیف اس  و با فسخ فرد دیگر از بین می

رود، مرتبۀ عالی آن، ملع لِزم و مستقر و مرتبۀ پایین آن، ملع جایز و متزلز  نامیوده مویدیگر از بین نمی
 2شود.

اند: تخصیص ملکی  تقر و متزلز  افزودهاین دسته از فقها در تبیین وجود تفاوت حقیقی میان ملع مس
طوور مثوا ، بنوای شود و گاهی از سوی شارع. بهبه متزلز  و مستقر، گاهی از سوی طرفین عقد حاصل می

عرا در بیع بر لزوم و در هبه بر جواز اس ، اما راجع به نوع واحد، مانند بیعی که ملکی  در مدت خیار با 
ملکی  از سوی شارع اس  و اینکه شوارع غیرآنچوه کوه مقصوود غیرمدت خیار متفاوت اس ، تخصیص 

تبعیو  عقود از  منشئ بوده را امضا کرده باشد ایرادی ندارد و این مقدار از اختلاا بخشیده شده اس  و بوه

                                                                                                                   
 .840ات33/844، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 499تا3/492، المكاسب

 .1/24، الفقاهة منهاج؛ روحانی، 48، الفقاهة نهجطباطبائی حکی ، . 1
؛ شهیدی تبریزی، 20/ 3، المكاسب حاشیة؛ ایروانی، 04تا3/01، المكاسب حاشیة؛ طباطبایی یزدی، 83، المكاسب علی الأولی الحاشیةخوانساری، . امامی 2

 .8/302، الطالب هدایة
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عل  وجوود دلیول موانعی گویی : بهکند و بر فرض ضررداشتن نیز میقصد طرفین معامله ضرری وارد نمی
دلیل وجود دلیل شدن عقد متعه به دائ  )باوجودِ قصد عقد متعه( بهرخی موارد در تبدیلنیس ؛ چنانکه در ب

و یا اینکه ممکن اس  بگویی : تخصیص ملکی  به تزلز  و استقرار تنها از سووی  1هیچ مانعی وجود ندارد
و نودب گیرد؛ با این بیان که اختلاا علاقۀ ملکی  ازنظرِ شدت و ضعف همانند وجووب شارع صورت می

اس  که آن دو فصل ممیز طلب حتمی و غیرحتمی نیس ؛ بلکه فرق بین آن دو به اختلاا حقیق  طلوب 
که این اختلاا ازنظورِ زیوادی و رو مخالف  عقد از قصد درصورتیگردد؛ ازاینازنظرِ شدت و ضعف برمی

نحو تبواین کلوی مخالف  به الجمله امضای عقد خواهد بود، بلکه تنها،نقصان باشد، مانعی ندارد؛ زیرا فی
ممنوع اس ؛ چراکه چنین امری اصلًا امضای عقد انشاشده نخواهد بود. بنابراین، قصد لزوم یا جوازِ عاقد، 

 2فایده اس .مستدرک و بی
در اشکا  بر استدلِ  مذکور گفته شده اس : اینکه شیلی ازنظرِ شودت و ضوعف دارای مراتبوی باشود 

وسیعی باشد؛ مثل نور که بعضی از مراتب آن از بعضی دیگر شدیدتر اس ،  بدین معناس  که دارای عرض
صورت متوواطی باشود، دارای اما اگر دو شیء از طبیعتی در یع درجه باشد و صدق آن طبیع  بر آن دو به

گویی : ملکی  در نظور عقولا دارای رو میمراتب نخواهد بود؛ زیرا چنین امری مناط تشکیع نیس ؛ ازاین
نیس  و چنین نیس  که مالکی  انسان راجع به چیزی، بیشتر و شدیدتر از چیز دیگر باشد. از سوی  مراتب

نظر از اسباب و عقوود طور ذاتی و قععبودن ملکی  ازنظرِ جواز و لزوم یا تزلز  و استقرار، بهدیگر، مختلف
قس  لِزم و جایز اسو  و  رو اسباب در نزد عقلا مختلف اس ؛ یعنی عقد بر دوسبب تملیع نیس ؛ ازاین

گویی : تصور اینکه عقدِ لِزم سبب قهری برای ملع تبع آن ملکی  نیز بر دو قس  خواهد بود؛ بنابراین میبه
در خصو  ملع اس ، صحیح نیس ؛ زیرا قواعد سوببی  و  3لِزم اس  و به اصعلاح، عقد واسعۀ ابوت

عبارتی، لزوم سنخی  بین معلو  و عل  آن  بهمسببی  حقیقی در اسباب عقلائی و تشریعی جاری نیس . 
                                                 

 .8/309العالب،  هدایة؛ شهیدی تبریزی، 04تا3/01، كاسبالم حاشیةطباطبایی یزدی، . 1
 .34تا31، الإجارة کتابرشتی، . 2
 اند، واسعه بر سه قس  اس :که علمای اصو  فقه بیان کرده. چنان3

دادن شود؛ ماننود نسوب یصورت مجاز و مسامحه به معروض دیگر نسب  داده مواسعه در عروض آن اس  که عرض حقیقتاً مربوط به نفس واسعه اس ، اما به
 صف  متحرک به فردی که بر کشتی یا حیوان در حا  حرک  نشسته اس .

شود که عرض حقیقتاً عارض معروض شود؛ مانند وساط  شخص االث برای آشتی دو فرد یا سیاهی کوه واسعه در ابوت عبارت اس  از اینکه واسعه سبب می
سوبب تییور شدن آب کر بهبودن مصالح واقعیه برای وجوب نماز یا نجسبش خورشید به وجود آمده اس  یا واسعهواسعۀ تاشود، ولی بهصورت نسب  داده میبه

 اوصاا الااۀ آن )رنگ و بو و طع (.
متییور کوه در  واسعه در اابات عبارت اس  از: آنچه که واسعه برای عل  ما به چیز دیگری باشد؛ مانند مشاهدۀ دود که واسعۀ عل  ما بوه وجوود آتوش اسو  یوا

؛ فالعالُ  حادث  »عبارت:  شررح آبوادی، شده اس  )نجفوی دول « العالُ  حادث  »واسعۀ بین عال  و حادث بوده و سبب نتیجۀ « العالُ  متییر  و کلُ متییرٍ حادث 
 (.3/3، الأصول کفایة شرح؛ محمدی، 831تا1/838و  3/32، الكفایة ایضاح؛ فاضل لنکرانی، 3/3، کفایة الأصول
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معنوای غیراصوعلاحی باشود؛ یعنوی در قضایای اعتباری ممنوع اس . همچنین اینکه عقد واسعۀ ابوت بوه
معناس ؛ زیرا اعتبار لوزوم و جوواز در عقود از اعتبار لزوم و جواز ملکی  پس از اعتبار لزوم و جواز عقد بی

کند؛ بنابراین، عقد در خصو  ملکی ، از قبیل واسعه در عروض اس ؛ از مینیها در ملکی  بیاعتبار آن
شود و این امر سبب اختلاا در نوع ملکیو  بدین معنا که لزوم، بالعرض و مجاز به ملکی  نسب  داده می

 1نخواهد شد.
بور  رسد آاار و احکام مترتوبنظر میپس از بیان دو دیدگاه مختلف در خصو  مفهوم ملع متزلز  به

ملع متزلز ، متفاوت از احکام مترتب بر ملع مستقر اس  و تزلز  ملکی  در برخی از اقسوام آن، ماننود 
جوواز چراکوه عودم 2شوود؛مالکی  راهن بر ما  مورد رهن، مانع یا سبب محودوی  سولعن  مالوع موی

در متعلق حق جواز تصرا دلیل رعای  حق مرتهن بوده اس  و رعای  چنین حقی و عدمتصرفات راهن به
نیز  3«لِ یحلّ لأحد أن یتصرّا في ما  غیره بییر إذنه»غیر، عقلایی اس  و بلکه مفهوم عبارت معصوم)ع(: 

با الیای خصوصی  ما  همان اس ؛ بنابراین، تصرا در ملع غیر، جایز نیس  ولو آن ملع، ما  نباشود؛ 
یوا  5«شودی بر ملکی  غیرمستقر مترتب نمیهیچ اار»اند: که برخی از فقها گفتهطوریبه 4بلکه حق باشد.

تمکن فعلی از صرا ما  و استیلای بر آن، بدون اینکه ضمانی در پی داشته باشد، در ملع »اند: اینکه گفته
. و بدون شع این اختلاا در احکام ناشی از اختلاا در موضوعات اسو ؛ ازایون6«متزلز  محقق نیس 

را یع حقیق  واحد دانس ، بلکه از حیث شدت و ضعف میان آن دو توان ملکی  متزلز  و مستقر رو نمی
تووان وجوود مراتوب و شودت و ضوعف را فرق وجود دارد و حتی در اقسام مختلف ملع متزلوز  نیوز موی

 پذیرف .
 

 . اقوال در مسئله2

بوه  طور عمده مسلله را در ایون فورض کوه اگورتوان اذعان کرد که فقها بهپس از تتبع در متون فقهی می
کننده توا کند مصالحه شده باشد، با این شرط که مصالحهفردی مقدار مالی که برای گزاردن حج کفای  می

                                                 
 .3/302؛ 334تا3/333، البیع کتابخمینی، . 1
؛ 4/21، اللمعه شرح؛ شهید اانی، 01/ 8، الإسلام شرایع؛ محقق حلی، 8/430، السرائرادریس، ؛ ابن8/38، المهذببراج، ؛ ابن8/800، المبسوططوسی، . 2

، المكاسرب حاشریة؛ طباطبوایی یوزدی، 4/334، المكاسرب بکترا؛ انصاری، 83/392، الكلام جواهرجواهر، ؛ صاحب3/04، المقاصد جامعمحقق کرکی، 
 .3/899، الفقهیة القواعد؛ بجنوردی، 3/318
 .343تا9/340، وسائل الشیعةحر عاملی، . 3
 .808تا1/803، کتاب البیعخمینی، . 4
 .33/443، مهذب الأحكامسبزواری، . 5
 .848 ،حاشیۀ کتاب المكاسب؛ همدانی، 38/00، مهذب الأحكامسبزواری، . 6
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و با داشتن خیار فسخ به او فروخته شده  1طور محاباتیمدت معینی خیار فسخ داشته باشد یا اینکه آن ما  به
واسوعۀ انجوام عقود صولح یوا بیوع که بهباشد، معرح کرده )یعنی مالع با ما  سابق خود مستعیع نبوده، بل

تواند با آن حج گوزارد( و آنگواه در خصوو  تحقوق اسوتعاع  موالی در محاباتی، واجد مالی شده که می
. کفای  ملع متزلز  در حصوو  3اند، این اقوا  عبارت اس  از: فروض مذکور بر چند قو  اختلاا کرده

. تفصویل میوان 1طور معلق؛ در حصو  استعاع  به کفای  ملع متزلز . عدم8طور معلق؛ استعاع  به
دانسوتن . مبتنوی3فسوخ؛ . کفای  صرا احتما  عودم4اطمینان به آن؛ فسخ و عدمصورت اطمینان به عدم

. تفصیل میان عل  به رجوع واهب یا فسوخ ذوالخیوار و 0جواز تصرفات مالع؛ حک  مسلله بر جواز یا عدم
 . تردید و توقف در مسلله.2آن؛ قوع مالع در حرج و عدم. تفصیل میان و0عل  به آن؛ عدم

 
 . بررسی آرای فقها و ادلۀ آن3

پس از بیان اقوا  در مسلله لِزم اس  هریع از این اقوا  را همراه با مستندات و ادلۀ آن با دق  تحلیول 
 و بررسی کنی .

 طور مطلق. کفایت ملک متزلزل در حصول استطاعت به1. 3
نحو لزوم را شرط ندانسته، بلکه حصو  آن بهدر صدق عنوان استعاع ، تحقق ملکی  بهبرخی از فقها 

اند. این دسته از فقها پس از تقسی  ملع متزلوز  بور دو قسو ، بوه تعلیول صورت متزلز  را نیز کافی دانسته
 اند:حک  مذکور در هریع از آن دو قس  پرداخته

زلز  خود باقی اس ، مانند اینکه به فردی مقدار موالی کوه أ. ملع متزلزلی که با تصرا مالع نیز بر ت
کننده توا مودت معینوی خیوار کند مصالحه شده باشد، با این شرط که مصالحهبرای گزاردن حج کفای  می

 شود.داشته باشد، در این صورت حق خیار با تصرا فردی که ما  برای او مصالحه شده اس  ساقط نمی
ای عنوان استعاع  تحقق یافتوه اسو ؛ زیورا در ایون ز ، بدون هیچ شبههدر قس  مذکور از ملع متزل

کند و ادلۀ وجوب حج بر فرد واجد زاد و راحله، مقید بودن صدق میصورت نیز بر مالع، واجد زاد و راحله
شود و احتموا  زوا  ملکیو  نیوز بوه نبودن ما  نیس ؛ پس ادلۀ مذکور شامل مالع میبه در معرض زوا 

رجوع، حک  به عدمزند؛ زیرا برحسب ظاهر و براساس استصحاب عدموان استعاع  ضرری نمیتحقق عن
داشتن بوه آن یوا حتوی استصوحاب آن فرقوی وجوود شود و در احراز بقای آن، میان عل  یا اطمینانزوا  می

اصول  شوود و لِزموۀ اغمواض ازندارد؛ بنابراین، حدوث استعاع  بالوجدان و بقای آن با اصل اابو  موی
                                                 

، البحرری  مجمرعرود )طریحوی، عنوان ععیه بوه شومار مویرو، مقدار زیادی قیم  از امن بهالمثل فروختن؛ ازاین. بیع محاباتی یعنی شیلی را با کمتر از امن1
 (.115، مصطلحات فقه؛ مشکینی، 1/14
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دلیل احتما  تلف، حج واجب نباشد، اموا هموان طووری کوه ایون مذکور این اس  که در ملع لِزم نیز به
شوود و کننده با استصحاب دفع میرجوع مصالحهفیه نیز عدمشود، در مانحناحتما  با استصحاب دفع می

 1شود.استعاع  کشف میدر صورت رجوع از صلح و فسخ، همانند تلف ما ، عدم
شوود؛ ماننود هبوه بوه شود و لِزم و مستقر می. ملع متزلزلی که با تصرا مالع از تزلز  خارج میب
 رح .غیرذی

بوودن ملکیو  موانع از تحقوق در این قس  از ملع متزلز  باید گف : در صورت پذیرفتن اینکه متزلز 
تصرا، سبب تحصویل وجوب تصرا برای رفع تزلز  حک  کرد؛ زیرا این استعاع  اس ، بایستی به عدم

استعاع  اس  که واجب نیس ، اما حق این اس  که تزلز  مانع از صدق استعاع  نیس ؛ لوذا در ایون 
نحوو صرا حصو  مالکیو ، ولوو اینکوه بوهتر، بهبه عبارتی واضح 2شود.قس  نیز به وجوب حج حک  می

وجوب حج شامل چنین فردی نیز میرو ادلۀ کند؛ ازاینمتزلز  باشد، بر مالع، واجد زاد و راحله صدق می
عنوان مانع احتمالی معرح بود، در این قس  چنوین احتموالی شود و احتما  زوا  ملکی  که در قس  او  به

شوود؛ وجود ندارد؛ چراکه به صِرا تصرا مالع و صَرا آن در انجام حوج سوبب اسوتقرار مالکیو  موی
 قس  او  اس .تر از بنابراین، تبیین حک  مسلله در این قس  سهل

گفتنی اس  عمدهٔ بحث و اختلاا، در خصو  قس  او  از دو قس  معرح شده اس ؛ چراکه در قس  
شوود و موانعی بورای تحقوق اسوتعاع  موالی وجوود دوم صرا تصرا مالع سبب استقرار ملکی  او می

ن پرداخته نشده و در ای که بداگویی : نکتهنخواهد داش . اما در اشکا  بر استدلِ  مذکور در قس  او  می
تبیین حک  مسلله مؤار اس  این اس  که آیا اگر مالع پس از صرا ما  برای انجام حج، هنگام ادای بد  

یافتوه اسو ؟ توان گف  که عنووان مسوتعیع تحقوق آن به عسروحرج بیافتد یا قادر به ادای آن نباشد نیز می
کنود، وقوع فسخ از سوی ذوالخیار را اابو  مویدمفسخ، تنها بقای مالکی  و عاستدلِ  به استصحاب عدم

توان مدعی شد که او دیگر فسخ نخواهود کورد و بور ذموۀ تحقق فسخ ذوالخیار میصرا عدماما اینکه آیا به
که ذوالخیار همچنان حق فسخ دارد؟! بنابراین، قیاس احتما  فسوخ مالع مالی ااب  نخواهد شد، درحالی

الفارق اسو ؛ چراکوه در صوورت تلوف احتما  تلف در ملع لِزم، قیاس معذوالخیار در ملع متزلز  به 
 شود.ما ، ذمۀ مالع به ادای عوض مشیو  نمی

                                                 
، الخروئی الإمرام موسروعةفهانی و سویداحمد خوانسواری(؛ خووئی، موسوی اص )حاشیۀ سیدابوالحسن 4/129)المحشی(،  الوثقی العروةطباطبایی یزدی، . 1

 علری مبسوطة تعالیق؛ فیاض کابلی، 30/331، الوثقی العروة مستمسك؛ حکی ، 3/318، الحج کتاب؛ طباطبایی قمی، 39، الحج مناسك؛ خوئی، 19تا82/12
 .3/29، و الحج العمرة مناسك في التهذیب؛ تبریزی، 2/333، الوثقی العروة

 .9/01، ، فقه الصادق)ع(؛ روحانی310تا3/310، الحج کتابحسینی شاهرودی، . 2
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 طور مطلقکفایت ملک متزلزل در حصول استطاعت به. عدم2. 3
فسخ نیز تزلز  ملکی  طور معلق و حتی در صورت اطمینان به عدمدر مقابل قو  او ، برخی از فقها به

و معتقدند که صرا تعلق حق غیر و استحقاق بایع برای فسوخ  1اندعی برای حصو  استعاع  دانستهرا مان
 2عقد و استرداد عین یا قیم  آن، مانع صدق عنوان مستعیع بر شخص مالع اس .

بودن صرا استحقاق بایع برای تحقوق اسوتعاع  در اشکا  بر قو  مذکور گفته شده اس : لِزمۀ مانع
شده نیز به آن ملتزم باشی  و حق رجوع باذ  را مانع تحقوق اسوتعاع  موالی که در ما  بذ مالی این اس  
رجوع بورای صودق عنووان اسوتعاع  گونه نیس  و اطمینان به عدمشده اینکه در ما  بذ بدانی ؛ درحالی

حقوق عنووان بیان دیگر، اگر صرا استحقاق غیر بر فسخ عقد و بازگردانودن موا  موانع از ت به 3کافی اس .
که تحقق عنوان استعاع  باشی ؛ درحالیشده نیز قائل به عدماستعاع  شود، بایستی در خصو  ما  بذ 

 4لزوم و استقرار ملکی  موانع از تحقوق اسوتعاع  نیسو ؛بنابر نظر فقها در خصو  ما  بذ  شده، عدم
 بنابراین لِزم، باطل اس ؛ پس ملزوم نیز باطل خواهد بود.

 اطمینان به آنفسخ و عدممیان حالت اطمینان به عدم . تفصیل3. 3
کفای  ملع متزلوز  فسخ صاحب خیار وجود ندارد، عدمبرخی از فقها در مواردی که اطمینان به عدم

وَ لِلّهِ عَلَی »اند: ظاهر آیۀ شریفۀ اند. ایشان در تعلیل حک  مذکور گفتهتر دانستهدر حصو  استعاع  را قوی
ایون اسو  کوه آن  6«یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ »و عبارت معصوم)ع(:  5«الْبَیِْ  مَنِ اسْتَعاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا  النّاسِ حِجُّ 

شود، بایستی همانند سایر اموا  او باشد؛ یعنی مالکیتش بر آن استقرار یابود و مالی که فرد با آن مستعیع می
ا بر آن استیلا داشته باشد، بدون اینکه احتما  ضمان او بالفعل متمکن از صرا آن باشد و برحسب متعار

و تدارک وجود داشته باشد. این امر در ملوع متزلوز  کوه در معورض زوا  اسو  محقوق نیسو  و عنووان 
بوودن او در کردن چنین فردی به صرا ما  که منجر به ضامنرو مکلفکند؛ ازایناستعاع  نیز صدق نمی

فسخ، ابوت ظاهری ن و زیان قراردادن اوس . مقتضای اصال  عدمشود، در معرض خسراصورت فسخ می
استعاع  اس ؛ اما ظهور ادله بر این اصل تقدم دارد یا اینکه ممکن اس  استناد به چنین اصلی را کوافی و 
مفید ندانی ؛ زیرا در ما نحن فیه، متیقن مربوط به زمان حا  و مشکوک مربوط به زمان آینده اس ؛ درحالی

                                                 
 ]حاشیۀ میرزای نائینی[. 4/190، العروة الوثقی )المحشی(طباطبایی یزدی، . 1
 الله بروجردی[.]حاشیۀ آی  4/190 العروة الوثقی)المحشی(،طباطبائی یزدی، . 2
 .84/343، العروة مدارکاشتهاردی، . 3
 .3/330، سند العروة الوثقی: کتاب الحجند، س. 4
 .90آ  عمران: . 5
 .33/11، وسائل الشیعةحر عاملی، . 6
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ار استصحاب ظهور دارد در اینکه متیقن مربوط به زمان گذشته و مشکوک مربوط به زمان حا  باشد که اخب
شود، درحوالیساختن اصل در امر استقبالی مفید اِجزا نیس ؛ چراکه با آن تنها اطمینان حاصل میو جاری

ینوان بوا استصوحاب که آنچه نیاز اس  اطمینان به بقای استعاع  تا بعد از اعما  حج اس  کوه ایون اطم
شود. در استعاعِ  حاصل با ملکیِ  لِزم نیز آنچه سبب وجوب حج اس  اطمینوان بوه بقوای حاصل نمی

استعاع  تا بعد از اعما  اس  که برحسب عادت این اطمینان حاصل باشد و احتما  تلف آن، بورخلااِ 
چ منشوأ عقلایوی وجوود نداشوته آنجا که ما  در معرض تلف و زوا  باشد، همانند احتما  مرگ فرد که هوی

باشد، نزد عقلا هیچ موجبی ندارد و درخورِ اعتنا نیس . بنابراین، حصو  استعاع  در ملوع لِزم از بواب 
که فرد اطمینان پیدا کند که طرا مقابول فسوخ استصحاب بقای آن ما  تا آخر اعما  نیس . اما درصورتی

او بالفعل مستعیع اس  و بر تصرا در موا  هور طووری کوه ای که عرفاً صدق کند که گونهنخواهد کرد؛ به
بخواهد بدون در پی داشتن ضمان و تدارک مسلط باشد، تزلز  ملکی  موانع حصوو  اسوتعاع  نخواهود 

 بود.
فسخ صاحب خیار وجود نودارد، بلکوه صورفاً این دسته از فقها در مواردی که اطمینانی به فسخ یا عدم

: در صورت شع در فسخ، چنین شکی مستلزم شوع در تحقوق اسوتعاع  اندشع وجود داشته باشد گفته
شوده بوه غیورذیاحراز موضوع، حج واجب نخواهد بود. همین حک  در ما  هبهدلیل عدماس . بنابراین به

رح  که به قبض او درآمده نیز جاری اس . البته در اینجوا ممکون اسو  حکو  بوه وجووب شوود؛ چراکوه 
شود، بلکه قو  به وجوب متعوین اسو  و شده را دارد و با آن هبه لِزم می  هبهله حق تصرا در ماموهوب  

ادعای اینکه تصرا، سبب تحقق استعاع  اس  وجهی ندارد؛ زیرا استعاع  قبول از تصورا و بودون آن 
تواند در آن تصورا کند را مالع بوده و میحاصل شده اس ؛ چراکه او مقدار مالی که برای حج کفای  می

شودن رجووع یوا فسوخ، هیچ رافع و مانعی برای آن وجود ندارد، جز اینکه بگویی  در صورت حوادث کند و
تحقق چنوین عملوی در خصوو  او دلیل نداشتن ما  برای تأدیه در مشق  خواهد افتاد، اما عدممکلف به

 1کردن این ما  کسی حق معالبۀ آن را نخواهد داش .معلوم اس ؛ زیرا در صورت صرا
فسوخ، اند: تزلز  یوا واووق بوه عودمشده و استدلِ  مذکور گفتهفقها در اشکا  بر قو  معرح برخی از

فسوخ، در صوورت وقووع آن سوبب چراکوه مجورد واووق بوه عودم 2مدخلیتی در حصو  استعاع  نودارد؛
عل  به وقوع فسخ نیز استعاع  اس  و در صورت عدمشود، بلکه وقوع فسخ کاشف از عدماستعاع  نمی

                                                 
؛ روحوانی، 033، العرروة الروثقی؛ خمینی، 3/100، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 100تا33/100، مصباح الهدی؛ آملی، 8/443، العروة الوثقییزدی، . طباطبایی 1

 .84/343، العروة مدارک؛ اشتهاردی، 02تا38/00، الأحكام مهذب؛ سبزواری، 99تا3/92، المرتقی إلی الفقه الأرقی
 .30/331، الوثقی العروة مستمسكحکی ، . 2
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بودن شأن تموام افزون بر آن، در معرض زوا  1فسخ نیس .استعاع  متوقف بر تحقق واوق به عدم حصو 
گرفتن، تلوف و... اموا  موجود در ید مالکان اس . نهای  امر اینکه، طرق زوا  در اموا  ازنظرِ فسخ، آتش

رط اسو ، هویچ نبودن ما  شومختلف اس . همچنین اینکه برای تحقق عنوان استعاع ، در معرض زوا 
دلیلی بر آن وجود ندارد، نهای  امر اینکه حک  فسخ را همانند حکو  سورق  بودانی ؛ چراکوه توأایر فسوخ 

تحقق ملکی  از همان زمان باشد، بلکوه توأایر فسوخ از هموان مربوط به حین عقد نیس  تا کاشف از عدم
احراز ملکی  تعلیل شود، نه بوه دمتحقق استعاع ، به عبود که برای عدمهنگام فسخ اس ، وگرنه لِزم می

 وجه اس .فسخ، بیساختن حک  مسلله به حصو  واوق به عدمبنابراین، مبتنی 2بودن ملکی .معرض زوا 
 فسخ ذوالخیار. کفایت صرف احتمال عدم4. 3

فسخ در تحقق عنوان اسوتعاع  و در معورض بودن واوق به عدمبرخی از فقها پس از مناقشه در ملاک
اند. فسخ را برای تحقق عنوان استعاع  کافی دانستهندانستن آن، صرا احتما  عدمنبودن ما  و معتبرزوا 

فسخ اسو ؛ بوا ایون بیوان کوه، استصوحاب موذکور استدلِ  ایشان بر این معلب، جریان استصحاب عدم
ی گوزاردن سرق  جاری اس ؛ لذا اینکه شخص بایستی مالکی  مقدار مالی که براهمانند استصحاب عدم

شود. آری، حج لِزم اس  را داشته باشد، محقق شده اس ، عنوان مستعیع، محقق و وجوب حج ااب  می
حدی باشد که همانند عل  به فسخ به شمار آید، بدون تردید در ایون صوورت عنووان اگر اطمینان به فسخ به

 3کند.مستعیع بر او صدق نمی
توانود در فسوخ ذوالخیوار نمویف : استناد به استصحاب عدمتوان گشده میدر ایراد بر استدلِ  معرح

که گفته شد در ما نحن فیه، متیقن مربوط به زمان حا  و اابات تحقق عنوان استعاع  مؤار باشد؛ زیرا چنان
کوه روایوات دا  بور حجیو  استصوحاب )لِتونقض الیقوین مشکوک مربوط به زمان آینده اس ؛ درحوالی

نکه متیقن مربوط به زمان گذشته و مشکوک مربوط به زمان حا  اسو ، بنوابراین ظهور دارد در ای 4بالشع(
هوای آینوده را توان امکان فسخ ذوالخیوار در زموانفسخ تا زمان حا ، نمیساختن استصحاب عدمبا جاری

 نادیده گرف .
 جواز تصرفات مالکدانستن حکم مسئله بر جواز و عدم. مبتنی5. 3

اند: مبنای صحیح برای تبیین حک  مسلله این اس  که مسللۀ محل بحث گفته برخی از فقها در تحلیل

                                                 
 .90تا3/29، الحج و العمرة مناسك فی التهذیبتبریزی، . 1
 .303تا3/300، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفاضل لنکرانی، . 2
 .8/130، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل؛ فاضل لنکرانی، 303تا3/300، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفاضل لنکرانی، . 3
 .3/843، وسائل الشیعةحر عاملی، . 4
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شده به او ممنوع اس ، این امر موانع در زمان خیار از تصرا در عین منتقل« من علیه الخیار»بگویی : اگر 
گونه اس ، در غیر ایون صوورت، تزلوز  ملکیو  که در عین مورد رهن ایناز تحقق استعاع  اس ، چنان

لوزوم ملکیو  موانع از تحقوق شده نیوز عودمطور که دربارهٔ ما  بذ ع از تحقق استعاع  نیس ؛ همانمان
بودن مالع به همین دلیل، برخی از فقها وجه تحقق استعاع  با ملع متزلز  را متمکن 1استعاع  نیس .

نبودن الِختیارو تام و برخی دیگر، وجه منع تحقق استعاع  را تعلق حق غیر به آن 2از تصرا در آن دانسته
 3اند.مالع از تصرا در آن دانسته

توان گف  که مجازبودن مالع به انجام انواع تصرفات در ملع خوود در اشکا  بر استدلِ  مذکور می
شرط لِزم و ضروری برای تحقق استعاع  مالی اوس ، اما شرط کافی نیس ؛ بلکه عمدهٔ بحوث در ایون 

عنووان موانع تحقوق توانود بوهبودن ملکی  او مویفات او و در معرض زوا آوربودن تصراس  که آیا ضمان
 استعاع  معرح شود یا خیر؟

 علم به آن. تفصیل میان علم به رجوع واهب یا فسخ ذوالخیار و عدم6. 3
برخی از فقها مسلله را در دو حیعۀ عال  واقع و عال  ظاهر بررسی کرده و معتقدند که حک  مسولله در 

کننده یا شخص صاحب خیار قبل از اشتیا  . طرا مصالحه3عال  واقع در سه فرض درخورِ بررسی اس : 
نود، در ایون صوورت مالع به اعما  حج یا در اانای اشتیا  مالع، حق رجوع یا حق فسخ خود را اِعما  ک

کننده یا صاحب خیوار اصولًا . شخص مصالحه8شود؛ وجوب حج بر ما  کشف میاستعاع  و عدمعدم
کننوده . شخص مصالحه1رجوع یا اعما  فسخ نکند که بدون تردید در این صورت مالع، مستعیع اس ؛ 

کند، ظاهر این اسو  کوه در یا صاحب خیار تنها بعد از اتمام اعما  حج حق رجوع یا فسخ خود را اعما  
کند؛ چراکه مالع، مستعیع اس ، بنابراین حج بور شده از حجة الِسلام کفای  میاین صورت حج گزارده

کننده یا صاحب خیوار در حورج و سبب اِعما  حق از سوی مصالحهاو واجب شده اس ، هرچند مالع به
 کنند، نه اصل تشریع را(.فی میمشق  بیفتد )بنا بر اینکه حرج و مشق  تنها حک  وجوب را ن

اند: گاهی مالع، عل  به رجووع واهوب یوا فسوخ ایشان برای تبیین حک  مسلله در عال  ظاهر نیز گفته
رجووع دارد که در این صورت بدون تردید حج بر او واجب نخواهد بود و گاهی مالع عل  به عدم ذوالخیار

وردن حج اس  و گواهی احتموا  فسوخ و عودم آن، هور دو جاآدارد که لِزمۀ آن به ذوالخیارواهب یا فسخ 
وجود دارد که در این فرض نیز بر اساس استصحاب بقای استعاع  بایستی حوج را انجوام دهود. حوا  در 

                                                 
 .3/330، سند العروة الوثقی: کتاب الحجسند، . 1
 .33/100، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، . 2
 .183، لتعلیقة الإستدلالیة علی تحریر الوسیلةاتبریزی، . تجلیل 3
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رجوع واهب یا صورت کشف خلاا، در فرض او  بایستی حج را به جا آورد؛ چراکه شخص واقعاً )با عدم
 1کند.شده از حجة الإسلام کفای  نمی فرض دوم و سوم حج گزاردهفسخ ذوالخیار( مستعیع اس ، اما در 

حاصل سخن اینکه، این دسته از فقها میان اینکه عل  به رجوع واهب یا فسوخ ذوالخیوار وجوود داشوته 
که معتقدند: ملع متزلز  نیز بورای طوریاند بهباشد یا اینکه امور مذکور معلوم نباشد، قائل به تفصیل شده

عاع  و تحقق وجوب حج کافی اس  و تنها عل  مکلف به فسخ و زوا  ملکیو  موانع تحقوق حصو  است
 استعاع  و وجوب حج اس .

کند را اند: اگر شخصی مقدار مالی که برای گزاردن حج کفای  میگفتنی اس  این دسته از فقها افزوده
و صورت حق رجوع بورای واهوب له در آن تصرا کند )که در هر دبه خویشاوندان خود هبه کند یا موهوب  

شود. در له عنوان مستعیع صادق اس  و حج بر او واجب میوجود نخواهد داش (، بدون تردید بر موهوب  
. اینکوه 3کند یا خیر، دو وجه وجوود دارد: له صدق میغیر این صورت، در اینکه عنوان مستعیع بر موهوب  

. 8ر ملع متزلز  گفتی  در اینجا نیز جاری اسو ؛ مالع، ملکیتش متزلز  اس ، پس همان احکامی که د
توانسته موانع رجووع واهوب شوود. بنوابراین عنووان له قادر بر تصرا اس  و از این طریق میاینکه موهوب  

کوه طووریکند، حا  اگر او در تصرا مسامحه و کوتاهی کند، بوهطور معلق بر مالع صدق میمستعیع به
توانسوته تی با تحقق استعاع  نخواهد داش ؛ چراکه او مالع بووده و مویمنجر به رجوع واهب شود، منافا

واسعۀ تصرا، آن ما  را در ملکی  خود داشته باشد؛ مانند کسی که مالع مقدار مالی شده اسو  اس  به
کند، اما در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند که در این صورت وجوب حج که برای گزاردن حج کفای  می

 2د؛ چراکه عنوان استعاع  تحقق یافته اس .شوساقط نمی
تواند معیار مناسبی برای تبیین حک  مسللۀ مورد تحقیق قرار فسخ ذوالخیار میگفتنی اس  عل  به عدم

گیرد که بحث از آن در بخش تحلیل و بررسی به تفصیل معرح خواهد شد. اما اینکوه گفتوه شوده اسو  در 
تی بر اساس استصحاب، به بقوای اسوتعاع  حکو  کورد، وجهوی نداشتنِ مالع بایسصورت تردید و عل 

کند، بلکه بایستی اذعان کرد که در ندارد؛ چراکه استصحاب مذکور، احتما  فسخ در زمان آینده را نفی نمی
 شود.شود، بنابراین عنوان استعاع  محقق نمیفسخ حاصل نمیفرض مذکور عل  به عدم

 آن ج و عدم. تفصیل میان وقوع مالک در حر7. 3
صوورت انود کوه حصوو  ملکیو  ولوو بوهبرخی از فقها تفصیل دیگری را در مسلله معرح کرده و گفته

متزلز  برای حصو  استعاع  کافی اس ، مگر اینکه مالع با صرا آن در حج، هنگام ادای بد  به حورج 
                                                 

 .331تا3/338 براهی  الحج للفقهاء و الحجج،مدنی کاشانی، . 1
 .3/331، براهی  الحج للفقهاء و الحججمدنی کاشانی، . 2
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بود ، در اسوتعاعِ  یعنی حرجِ ناشوی از ادای  1و مشق  بیفتد که در این صورت استعاع  صادق نیس ؛
در  2صورت شورط متوأخرگذارد. به عبارتی، بر اساس قو  مذکور، در حرج نیفتادنِ مالع بهپیشین تأایر می

 تحقق عنوان استعاع  مؤار دانسته شده اس .
اش وافی به حج اس ، ولی احتموا  دارد بر اساس ملاک مذکور در خصو  این مسلله که زنی مهریه

اند: در فرض حج، شوهر او را طلاق دهد، در این صورت زن چه تکلیفی دارد؟ گفته بعد از صرا مهریه در
سؤا  که مهریه وافی به مخارج حج باشد زن مستعیع اس  و واجب اس  مهریهٔ خود را صرا حج کنود و 

شدن زندگی وجوب حج نیس ، بلکه اگر صرا مهریه در حج سبب مختلمجرد احتما  طلاق باعث عدم
 3بر او واجب نیس . او شود، حج

وقوع مالع در حرج و مشق  برای صدق عنوان اسوتعاع ، برخی دیگر از فقها با ملاک قراردادن عدم
شوده گواهی هماننود بیوع اند: خیار شرطبه تبیین جوانب بحث و تحلیل مسللۀ محل تحقیق پرداخته و گفته
ارا آن اس  که بایع، عین را با این شرط الشرط مانع از بیع عین ما  مورد معامله اس ، در این صورت متع

کند، لذا حال  مذکور خارج از محول نوزاع اسو ؛ که پس از مدتی به او برگردانده شود تسلی  مشتری می
جواز بیع عین، مالع نشده اس . اما گاهی خیار سبب عدمزیرا چیزی را که بایستی برای حج صرا کند، به

اگر خیار را از حقوق متعلق به عین در نظر بگیری  )یعنی داشتن حق  شده مانع از بیع عین نیس ؛ حا شرط
استرجاع عین برای ذوالخیار(، این امر مانع از تحقق استعاع  خواهود بوود؛ زیورا او هرچنود مالوع عوین 

عرفواً صودق نخواهود « له ما یحج به»دلیل تعلق حق غیر، طلق نیس ؛ لذا عبارت اس ، اما مالکی  او به
گر خیار را از حقوق متعلق به عقد در نظر بگیری ، در این صورت نیز اگر فرد بداند که در صوورت کرد. اما ا
تواند بدون هیچ مشقتی ما  را به بایع ادا کند، بدون هیچ بحثی او مستعیع اس ، اما اگر بداند کوه فسخ می

افتود، چنوین فوردی   مویشده در مشوقکفای  اموا  او، در قبا  امنِ خواستهدلیل عدمدر صورت فسخ به
 4ازنظرِ عرا مستعیع نیس .

                                                 
 .309تا3/302، فقه الحجصافی گلپایگانی،  .1
. شروطی که لِزم اس  در وجود خود بر مشروط، 3شدنی اس : شروط بر سه قس  تقسی ها نسب  به زمان وجود م. شروط شرعی ازنظرِ مقایسۀ زمان وجود آن2

زمان و مقارن با مشوروط وجوود داشوته باشوند؛ . شروطی که بایستی ه 8تقدم زمانی داشته باشند؛ مانند عمل وضو و غسل و تیم  که باید مقدم بر صلاة باشد. 
. شروطی که باید پس از انجوام مشوروط بوه وجوود آینود، در 1زمان با صلاة باشند. ستر عورت که باید مقارن و ه  بودن و داشتن طهارت لباس ومانند رو به قبله

که بر اساس قو  برخوی از بودن غسل شب آینده برای صح  روزۀ زن مستحاضه، چنانلسان فقها از این نوع شروط به شروط متأخر تعبیر شده اس ؛ مانند شرط
نحو شرط متأخر(، همچنین رمضان بر زنی که مبتلا به استحاضۀ کثیره اس ، واجب اس  و صح  آن مشروط به غسل در شب آینده اس  )بهفقها روزۀ روز ماه 

 (.114تا8/111، الفقه اصولصح  بیع فضولی مشروط به اجازۀ بعدی مالع اس  )مظفر، 
 .83، استفتائات حجصافی گلپایگانی، . 3
 .3/92، الحج کتاب: الأرقی قهالف إلی المرتقیروحانی، . 4
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اند: مفوروض بحوث ایون اسو  کوه شده و استدلِ  مذکور گفتهبرخی از فقها در ایراد بر ملاک معرح
سوبب مالع، متمکن از ادای بد  نباشد و ما  او منحصر به مورد مصالحه باشد و در غیر این صوورت، بوه

تر، بحث به عبارتی واضح 1شده اس .کند( مستعیع محسوب میمیداشتن آن ما  )که در صورت فسخ ادا 
واسعۀ داشتن آن موا  نحو متزلز  مالکی  پیدا کرده اس  که بهما مربوط به جایی اس  که فردی بر مالی به

کند و در صورت زوا  مالکی  او بر آن موا ، او مسوتعیع نیسو . بنوابراین، عنوان مستعیع بر او صدق می
کفایو  ملوع متزلوز  بورای شده وجهی ندارد یا اینکه بایستی بگویی  تفصیل موذکور، عودمتفصیل معرح

 تحقق عنوان استعاع  را به بیان دیگری معرح کرده اس .
 . تردید و توقف در مسئله8. 3

شان اند، با این بیان که ایبرخی از فقها صرفاً به بیان دو وجه در مسلله اکتفا کرده و قولی را اختیار نکرده
توان گف  که عنوان استعاع  محقق اسو ؛ چراکوه معتقدند: دو وجه در مسلله وجود دارد: از یع نظر می

دلیل اینکوه مالع بالفعل ملونۀ گزاردن حج را داراس  و هیچ مانعی برای صرا آن در حج وجود ندارد، بوه
هرچند شخص، مالعِ مقدار  توان گف  کهفسخ صاحب خیار دارد. از سوی دیگر میمالع اطمینان به عدم

مالی که برای گزاردن حج لِزم اس  را دارا شده اس ، ولی حق غیر نیز بوه آن تعلوق گرفتوه و سوبب تزلوز  
الِختیوار نیسو ، پوس عنووان رو، چون مالع در صرا آن برای انجوام حوج توامملکی  شده اس ؛ ازاین
 2کند.مستعیع بر او صدق نمی

شوود کوه له فاقد وجه اس ؛ چراکه با دق  در عبارات ایشان ملاحظه مویرسد تردید در مسلنظر میبه
. 3شده بازگشو  دارد: اند که درنهای ، آن دو امر به دیگر اقوا  معرحایشان دو نکته را در مسلله لحاظ کرده

ن بوودفسخ ذوالخیار داشته باشد تا عنوان مستعیع بر او صدق کند کوه مولاکمالع بایستی اطمینان به عدم
. تعلق حق غیر، مانع صرا ما  برای انجام حج و تحقق عنوان استعاع  8این امر در قو  سوم تبیین شد؛ 

جواز تصرا مالع در ملع متزلز  در صدق عنوان استعاع  بر مویاس  که این امر نیز به مدخلی  عدم
 گردد که در تبیین قو  پنج  بدان پرداخته شد.

 
 . تحلیل و بررسی4

گویی : مبتنیدر متون فقهی و بیان آرای فقها و ادلۀ ایشان، در تحلیل مسللۀ محل بحث میپس از تتبع 
ساختن حک  مسللۀ تحقیق بر جواز تصرفات مالع، یعنی اینکه گفته شود در صورت مجازبودن مالوع بور 

                                                 
 .3/303، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفاضل لنکرانی، . 1
 .183، التعلیقة الإستدلالیة علی تحریر الوسیلةتبریزی، . تجلیل 2
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و کامل کند و در غیر این صورت او مستعیع نیس ؛ تام تصرا در ما  خود، عنوان مستعیع بر او صدق می
رسد. به عبارتی، اینکه مالع مجاز بر تصرا در ما  خود باشد، شورطی لِزم و ضوروری بورای به نظر نمی

تحقق عنوان استعاع  مالی و وجوب حج اسو ، بلکوه نکتوۀ مهو  و اساسوی ایون اسو  کوه آیوا صورا 
افوزون بور آن، مجازبودن مالع به تصرا در ما  خود برای تحقق عنوان استعاع  مالی کافی نیز اس  یوا 

بودن احکام دین مقدس اسلام خصوصاً به سمحه و سهلهرسد باتوجهامر دیگری نیز شرط اس ؟ به نظر می
به ادلۀ خا  باب حج در وجوب حج بر شخص مستعیع، در مواردی که تصورا در باب عبادات و باتوجه

ر حج، سبب عسروحرج مالوع تعبیر برخی از فقها صرا آن ما  دمالع مستلزم ضمان و تدارک اس  و به
ایجاد موجب ضمان و عسروحرج از طرا صواحب حوق بور ذموۀ شود، عل  به عدمدر هنگام ادای بد  می

تحقق سبب ضمان از سوی او کوافی نیسو ؛ چراکوه مسوللۀ مالع نیز شرط اس  و صرا اطمینان به عدم
گیرنده که بوه مقودار قها بر قرضکردن و گرفتن وام برای انجام حج اس  که ازنظر فمحل بحث، نظیر قرض

مگور آنکوه وقو   1رود،مؤونۀ حج ما  ندارد، عنوان مستعیع صادق نیس  و حجة الإسلام بوه شومار نموی
قدر دور باشد که اصلًا عقلًا به آن توجه نکنند که در این صورت حج بر او واجب خواهد پرداخ  قرض آن

الع مجاز به تصرا در ما  خوود نیسو ، ماننود راهون در بنابراین در مصادیقی از ملع متزلز  که م 2بود.
خصو  ما  مورد رهن یا زوجه در خصو  تمام مهر قبل از تحقق عوامل استقرار مالکی  آن، در صورت 

جواز تصرفات مالع در این دو مورد، شرط لِزم برای تحقق عنوان استعاع  وجوود نودارد و در قو  به عدم
تحقق سوبب در زمان خیار، عل  به عدم« من علیه الخیار»ا اس ؛ مانند مصادیقی که مالع مجاز به تصر

 ضمان نیز برای حصو  عنوان استعاع  لِزم و ضروری اس .
رود و مستقر با معالبی که بیان شد حک  مسلله در مواردی که تزلز  ملکی  با تصرا مالع از بین می

لع، مجازِ به انواع تصرفات در ما  خود اس  و بوه شود؛ چراکه در این گونه موارد ماشود نیز روشن میمی
سوبب رجووع مالوع سوابق وجوود شود و امکان زوا  مالکیو  او بوهصرا تصرا او مالکیتش مستقر می

شود، مگر اینکه قبل از تصرا او مالع سابق رجوع کند نخواهد داش ، درنتیجه استعاع  مالی محقق می
که در صورت تلوف موا  ایونشود، چناناستعاع  کشف میعدمدلیل زوا  مالکی ، که در این صورت به

 گونه اس .
 

 گیرینتیجه
 پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها، نتایج زیر حاصل شد:

                                                 
 .14صافی گلپایگانی، استفتائات حج،   1
 33زاده، مناسك حج ویژه بانوان، فلاح. 2
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بوودن به مختلفملع متزلز  قسمی از اقسام ملکی  اس  که در مقابل ملع مستقر قرار دارد و باتوجه
 ملع متزلز  متفاوت از ملع مستقر اس .ها، مفهوم آاار و احکام مترتب بر آن

تحقق عنوان استعاع  مالی معتبر در وجوب حج با حصو  ملکی  متزلز ، یکی از مسوائل چالشوی 
در بحث ملع متزلز  اس  که در این پژوهش بدان پرداخته شد و پس از بررسی آرای فقهوا و تحلیول ادلوۀ 

 صورت زیر منتج شد:مختلف ملع متزلز  بهتوان اذعان داش  که حک  مسلله در اقسام موجود می
واسعۀ تصرا او مالکیتش در اقسامی از ملع متزلز  که مالع مجاز به انواع تصرفات در آن اس  و به

شود، بدون تردید عنوان مستعیع مالی بر او صادق اس  و حج نیز از این نظر بور او واجوب مویمستقر می
 شود.

دلیل تعلق حق غیور، مجواز بوه انوواع تصورفات در ملوع خوود به در اقسامی از ملع متزلز  که مالع
شود و در اقسامی از ملع رو، حج نیز بر او واجب نمیاینکند؛ ازنیس ، عنوان استعاع  بر او صدق نمی

متزلز  که مالع مجاز به انواع تصرفات در ملع خود اس ، صرا مجوازبودن او بورای انجوام تصورا در 
ایجاد سبب ضمان و تدارک بر ذمۀ افی نیس ، بلکه افزون بر آن لِزم اس  که عدمتحقق عنوان استعاع  ک

مالع از سوی صاحب حق نیز معلوم باشد؛ یعنی مالع علاوه بر مجازبودن به انجام انواع تصورا در موا  
 بودن او محقق شود.فسخ ذوالخیار نیز عل  داشته باشد تا مستعیعخود بایستی بر عدم
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 ق.3481دوم، . ق : مؤسسۀ حضرت معصومه)س(. چاپفقه الحج خوئی، سیدابوالقاس .
 تا.نا. بیجا: بی. مقرر: محمدعلی توحیدی. بیمصباح الفقاهة_____________. 
 ق.3433یازده ، . ق : چاپخانۀ مهر. چاپالحجمناسك _____________. 
. مقرر: جمعی از بزرگان و اساتید. ق : مؤسسهٔ احیاء آاوار اموام خووئی. موسوعة الإمام الخوئی _____________.

 ق.3432او ، چاپ
 ق.3133او ، نا. چاپجا: بیمحمدعلی. کتاب الإجارة. بیبناللهرشتی، حبیب

او ، . تهوران: مؤسسوة الجلیول للتحقیقوات الثقافیوة. چواپالفقه الأرقی: کتاب الحج المرتقی إلیروحانی، محمد. 
 ق.3439

 ق.3431سوم، ق : دار الکتاب. چاپ فقه الصادق)علیه السلام(،روحانی، سیدمحمدصادق. 
 ق.3489پنج ، . ق : انوار الهدی. چاپمنهاج الفقاهة________________. 

 .ق3431چهارم، چاپ . ق : المنار.كاممهذب الأحسبزواری، عبدالأعلی. 
 ق.3481او ، . بیروت: ام القری. چاپسند العروة الوثقی: کتاب الحجسند، محمد. 
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 ق.3103او ، . تبریز: چاپخانۀ اطلاعات. چاپهدایة الطالب إلی أسرار المكاسبشهیدی تبریزی، میرفتاح. 
 ق.3430او ، فروشی داوری. چاپ. ق : کتابلمعة الدمشقیةالروضة البهیة فی شرح العلی. بنالدینشهید اانی، زین

چواپ بیروت: دار إحیاء التراث العربوی. .جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.3404هفت ، 

 ق.3488او ، . ق : انتشارات حضرت معصومه)س(. چاپاستفتائات حج: هزار مسئلهالله. صافی گلپایگانی، لعف
 ق.3439او ، . ق : دفتر انتشارات اسلامی. چاپالعروة الوثقی: المحشی .طباطبایی یزدی، محمدکاظ 
 ق.1411، دومچاپ. بیروت: اعلمی. الوثقی العروة_________________. 
 ق.1421دوم، . ق : اسماعیلیان. چاپحاشیة المكاسب _________________.
 ق.3433او ، . ق : باقری. چاپلحجکتاب اطباطبایی قمی، سیدحسن. 

 ق.3432او ، البی )ع(. چاپق : آ  ریاض المسائل.محمد. بنطباطبایی، علی
 ق.3430سوم، فروشی مرتضوی. چاپ. تهران: کتابمجمع البحری محمد. بنطریحی، فخرالدین

سووم، ء الآاوار الجعفریوة. چاپ. تهران: المکتبة المرتضویة لإحیواالمبسوط فی فقه الإمامیةحسن. طوسی، محمدبن
 ق.3120

او ، . مشوهد: مجموع البحووث الإسولامیة. چواپمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب. یوسفبنعلامه حلی، حسن
 ق.3438

 تا.او ، بی. ق : مرکز فقهی ائمۀ اطهار)ع(. چاپالعروة الوثقی مع تعلیقات الفاضلفاضل لنکرانی، محمد. 
 .3123او ، . ق : نوح. چاپكفایةایضاح ال______________. 
 ق.3432دوم، . بیروت: دار التعارا. چاپتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحج______________. 

 ق. 3482دوازده ، . ق : مشعر. چاپمناسك حج ویژۀ بانوانزاده، محمدحسین. فلاح
 تا.او ، بی : محلاتی. چاپ. قتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض کابلی، محمداسحاق. 

 تا.او ، بیالله مرعشی نجفی)ره(. چاپ. ق : کتابخانۀ آی مفاتیح الشرائعمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن
 ق.3402دوم، . ق : اسماعیلیان. چاپشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .حسنمحقق حلی، جعفربن

 ق.3434دوم، البی )ع(. چاپ. ق : آ د في شرح القواعدجامع المقاصحسین. بنمحقق کرکی، علی
 .3123او ، علی)ع(. چاپبن. ق : انتشارات امام حسنالأصول کفایة شرحمحمدی، علی. 

سووم، اللوه مودنی کاشوانی. چواپ. کاشان: مدرسۀ علمیوۀ آی براهی  الحج للفقهاء و الحججمدنی کاشانی، رضا. 
 ق.3433

 تا.نا. بیجا: بی. بیفقهمصطلحات المشکینی، علی. 
 ق.3410پنج ، . ق : مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپاصول الفقهمظفر، محمدرضا. 
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. ق : دفتر انتشارات اسلامی. چواپمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق.3401او ، 

. مشوهد: مؤسسوۀ چواپ و نشور دانشوگاه فردوسوی. بیرعمحاضرات في فقه الامامیة: کتراب المیلانی، محمدهادی. 
 ق.3193او ، چاپ

 ق.1413او ، قل : محمدتقی آملی. ق : دفتر انتشارات اسلامی. چاپ. بهالمكاسب و البیعنائینی، محمدحسین. 
 تا.. ق : چاپخانۀ علمیه. بیالأصول کفایة شرحنجفی دول  آبادی، محمدحسین. 

 ق.3480او ، . ق : مؤلف. چاپیة کتاب المكاسبحاشمحمدهادی. همدانی، رضابن
 
 


